
دختر ورزشکار قبل از 
اینکه بتواند به آرزویش 
برای کسب مدال های 
جهانی دست پیدا کند 
با سفر ابدی خود مدال 
 بخشش را نصیب 
خود کرد

داغ مــرگ ســحر هنــوز خیلــی تــازه اســت و مــدت 
زیادی نیســت كه فوت شده اســت. درد و غصه را 
می شــود در صدا و چهره تك تك اعضــای خانواده 
ســحر لمــس كــرد و دیــد. اقــدس نــادری فــرد، 
دخترعمــوی ســحر اســت كــه بــا هــر جملــه ای كه 
دربــاره دخترعمــوی نوجوانــش می گویــد، آه پــر 
از دردی می كشــد و بغــض می كنــد. او بــه تپــش 
می گوید: »آخر شــب بود و ما در خانه بودیم كه به 
ما زنــگ زدنــد و گفتند حال ســحر بد شــده و برای 
درمان به بیمارســتان منتقل شده اســت. با این 
خبر، همــه به بیمارســتان رفتیــم. از صحبت های 
پزشــكان بــه نظر می آمــد، ســحر شــرایط خوبی به 
لحاظ جســمی ندارد. یكی از دكترهــا گفت ضریب 

هوشی او بسیار پایین است. 
هر كاری كه بــرای نجــات او لازم بوده اســت، انجام 
داده ایم و كار دیگری از دست مان بر نمی آید. فقط 
برایش دعا كنید. شــاید یك معجزه بتوانــد او را به 

زندگی برگرداند.«

فقط یك معجزه
بــرای خانــواده باورنكردنــی بــود كــه سحرشــان، 
این قدر آسان و راحت در چنگال مرگ اسیر شده 
باشــد، با این حال امیدشان را از دســت ندادند و 
امیدوار بودند تا شاید سحر از خواب سنگینی كه 
در آن فرورفتــه بود، بیدار شــود. در تمــام دو روزی 
كه سحر در بیمارســتان بســتری بود، كادر درمان 
به طور مرتب، علائم حیاتی او را بررسی می كردند تا 
ببینند نسبت به روزهای قبل، تغییر می كند یا نه. 
هرباری كه پزشكان علائم جسمی او را می دیدند، 
از قبــل هم ناامیدتــر می شــدند و امیدشــان برای 
بازگشــت ســحر بــه زندگــی، كمرنگ تــر می شــد. 
آن طــور كــه دخترعمــوی ســحر بــه تپــش توضیح 
می دهد، پزشــكان با خانواده او تماس گرفتتند و 
خواستند جلســه ای در این باره با آنها برگزار كند. 

او ادامــه می دهــد: »مــن در آن جلســه نبــودم، اما 
شــوهرم حضور داشــت و اعضــای خانواده ســحر 
حضور داشــتند. آنها گفتند كه ضریب هوشیاری 
او بســیار ناچیــز اســت و در واقــع هیچ امیــدی به 
برگشــت دختر نوجــوان وجود نــدارد و بــه همین 
ح كردنــد. مادر  دلیل بحث اهــدای عضــو او را مطر
ســحر كه می دانســت بیمــاران پیوندی زیــادی به 
اعضای بدن دختــرش نیاز دارند و ســحر نیز دیگر 
به هوش نخواهــد آمــد، بدون هیــچ مخالفتــی، با 
اهدای عضو او موافقت كــرد كه دو كلیه و كبدش 

به بیماران اهدا شد. 
البته آنها می خواستند قلب سحر هم اهدا شود، 
اما چون ســحر تپش قلب داشــت و دارو مصرف 
می كرد و از طرف دیگر ایســت قلبی هم كرده بود، 
دكترها گفتند كــه از قلب آن مرحومــه نمی توانند 

برای پیوند زدن به بیماران استفاده كنند.«

من هم فرم اهدای عضو پر كردم
بغض گلــوی دخترعموی ســحر را فشــار می دهد. 

ســعی می كند خودش را كنترل كند تــا گریه نكند، 
اما توانش ته می كشد و ناگهان بغضش می تركد 
و با صدای لرزانی می گوید: »ســحر دوم دبیرستان 

بود. 
؛  هــم درســش خیلــی خــوب بــود و هــم ورزشــكار
مــدال كشــوری در رشــته كاراتــه كســب كــرده 
بود، امــا متاســفانه آن قدر زنــده نماند كه شــاهد 
بــا  باشــیم.  هــم  جهانــی اش  موفقیت هــای 
خانواده هــای دارای بیمــار مــرگ مغــزی صحبتــی 

دارم: 
بســیار ســخت اســت كه خانواده ها از عزیزشــان 
دســت بكشــند. چون خودم جزو این خانواده ها 
هســتم، حال آنان را به خوبــی درك می كنم. با این 
حــال از آنــان می خواهــم بزرگــواری كــرده و بــه این 
فكر كنند كه با بخشش اعضای بدن فرزندشان، 
بیماران پیوند زیادی از مــرگ نجات پیدا می كنند. 
مرگ و اهدای عضو ســحر باعث شــد تــا خود من 
هم بــه موضــوع اهــدای عضــو و پر كــردن فــرم آن 

فكر كنم.«

ین    آخر
 مدال افتخار

 دختر ورزشكار
مادر برایش آرزوها داشــت. دختركش درس بخواند، دانشــگاه برود، برای خودش كسی شــود و اسم و رسمی به هم 

بزند. سحر 16 سال بیشتر نداشت و پر از شور و نشــاط نوجوانی بود، اما تقدیر دیگری برایش رقم خورده بود و در اوج 

طراوت و بر اثر مسمومیت، جان خود را از دست داد تا اعضای بدنش به بیماران نیازمند پیوند زده شود.
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